
 

Examining the influence of Albert Camus's " stranger"  novel on the 
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Abstract 

 In the nihilistic thinking of contemporary Iranian literature,the influence of 
Albert Camus thoughts on poetry and Story can be seen. Camus was introduced 
to Iranian literature in a period when the society was dealing with socio-political 
problems of the twenties and thirties and the schools of nihilism, existentialism, 
and romanticism had influenced the disillusionment and emptiness of poets. 
During this period, Camus's stories were published in Iran, and many poets wrote 
poems with futility content for reasons similar to Camus' novel "The Stranger". 
Nader Naderpour is one of the prominent poets of this decade, whose nihilism 
content is influenced by Camus. He is not one of the nihilist poets of 
contemporary poetry, and after the thirties, he gradually moved away from this 
content, but in many poems, he created themes similar to the content of Camus's 
novel. One of his prominent poems is called "The Stranger" whose content is 
similar to Camus's novel. In this article, the content of the novel "The Stranger" 
is analyzed with his poems. The research method is descriptive and analytical.  
The results of the research show: Naderpour is influenced by Camus's thoughts 
in his poem " The Stranger " and his other poems. Loneliness, aimlessness in life, 
stillness and lack of effort, disbelief, indifference, futility, desire for death, are 
the main components of The Stranger novel, which are consistent with 
Naderpour's poetry. By choosing the name of the novel, its content is included in 
verses. Like Meursault's character, the poet is aimless and unmotivated, but in 
contrast to Camus's thought, his nihilism is different from Camus's. unlike to the 
content of The Stranger novel, Naderpour pays attention to futility due to the 
disorder of life and social political inflammations and is upset about this 
situation. His death-thought is from the sadness of life, while Meursault's 
character in Camus's novel does not react negatively to his situation, and his 
nihilism is the pointlessness of life. 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣ نزمستا ،امسيدورة هشتم، شمارة 

 بررسي تأثير رمان «بيگانه» آلبركامو بر تفكّر نيهيليستي  شعر نادر نادرپور 
  ٣، علي رمضاني٢، نرگس اصغري گوار١الهام بهنام وظيفه

 ١٢/٥/١٤٠٣تاريخ پذيرش:  ١٤٠٣ /٤/٣  تاريخ دريافت: 

  ) ١٢٨- ٩٩صص (

  چكيده

ادبيات معاصر ايران، تأثير انديشه داستان ديده بر شعر و  آلبر كامو  هاي  در تفكّر نيهليستي 

اجتماعي    اي به ادبيات ايران معرفي شد كه جامعه با التهابات سياسيشود. كامو در دورهمي

نيهيليسم،  دهة بيست و سي درگير بود و مكتب اگزيستانسياليسم، رمانتيسم بر  هاي فكري 

تشر  هاي كامو در ايران مندر اين دوره داستانسرخوردگي و پوچي شاعران تأثير گذاشته بود.  

شد و بسياري از شاعران با دلايلي مشابه رمان «بيگانه» كامو به محتواي پوچي روي آوردند. 

شعرش،   نيهيليسم  محتواي  در  كه  است  دهه  اين  برجسته  شاعران  از  يكي  نادرپور  نادر 

شود. وي جزو شاعران نيهليستي شعر معاصر نيست و بعد از  تأثيرپذيري از كامو ديده مي

شود،  اما در اشعار متعدّد، مشابه محتواي رمان كامو،  از اين محتوا دور مي  دهة سي به تدريج 

سازي كرده است. يكي از شعرهاي برجستة او، «بيگانه» نام دارد كه محتواي آن به  مضمون

رمان كامو مشابه است. در اين مقاله محتواي رمان بيگانه با اشعار وي بررسي شده است. 

دهد: نادرپور در شعر  في تحليلي است. نتايج تحقيق نشان ميشيوة توصي روش تحقيق،  به

هدفي در مسائل زندگي،  هاي كامو است. تنهايي، بيبيگانه و ديگر اشعارش، متأثّر از انديشه 

هاي اصلي خواهي، از مؤلفّه تفاوتي، پوچي مطلق، مرگاعتقادي، بيسكون و عدم تلاش، بي
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خواني دارد. شاعر با انتخاب اسم رمان، محتواي آن  همرمان بيگانه است كه با شعر نادرپور   

انگيزه است اما در وجه  هدف و بيرا در ابيات گنجانده است. همانند شخصيت مورسو بي

با انديشة كامو، ريشه با كامو متفاوت است. برخلاف محتواي  هاي پوچتفاوت  گرايي وي 

نگرد و  ات سياسي اجتماعي به پوچي ميساماني زندگي و التهابرمان بيگانه، نادرپور از نابه 

كه شخصيت  انديشي او از اندوه زندگي است در حالياز اين وضعيت ناراحت است. مرگ 

معنايي  گرايي وي با نگرش بيمورسو در اثر كامو واكنش منفي به وضعيت خود ندارد و پوچ

  زندگي است.    

  پوچي، مرگ.آلبركامو، نادرپور، بيگانه، نيهيليسم، ها: كليدواژه

    مقدمهـ ١

در حوزة   .مايه نيهليستي در ادبيات ايران در دوره معاصر در شعر و داستان برجسته استبن

هايي  شعر معاصر، از جريان شعر نو به بعد، نيهيليسم رو به فراواني نهاد. از نظر ادبي مكتب

ن به اقتضاي محتواي  همچون: رمانتيسم، ناتوراليسم و اگزيستانسياليسم فراگير شد و شاعرا

هاي ادبي، اين موضوع با حوادث  بر تأثير مكتبها، از مرگ و نااميدي گفتند. علاوهمكتب

هاي احزاب مختلف كه بر ادبيات  و فعّاليت  ١٣٣٢مرداد سال    ٢٨تاريخي از جمله كودتاي  

  شديد شد.سو كرده بودند ت ها همشان را با آنتأثيرگذار بودند و اغلب شاعران محتواي فكري 

در شكلعلاوه نيز  اجتماعي، مشكلات شخصي شاعران  نيهيليسم  بر شرايط سياسي  گيري 

با مشكلات اجتماعي و سياسي آميخته شده است. در كنار اين دلايل،   مؤثّر بوده است و 

رمان گرا در ادبيات معاصر تأثيرگذار بود. يكي از اين آثار، چاپ و نشر آثار نويسندگان پوچ

فرانسوي و از سردمداران نيهيليسم معاصر متعلقّ  ) نويسندة  ١٩٦٠ـ  ١٩١٣لبركامو»( بيگانه «آ

  به مكتب اگزيستانسياليسم است. 

پوچي و نفي معناي زندگي يك بخش جدانشدني انديشة كامو است و چاپ آثارش در ايران  

ران زمان با رشد فضاي رمانتيسيم و التهابات سياسي اجتماعي ده سةي بود و اغلب شاعهم

هاي  كه با گرايش رمانتيسم به شعر پوچي روي آورده بودند، شعرشان قابل مقايسه با انديشه

گرايي كامو است. يكي از اين شاعران نادر نادرپور است كه در اين دوره، محتواي اندوه،  پوچ

با صبغة رمانتيسمي به اين  وي در آغاز شاعري    شود.پوچي و نوميدي در شعرش ديده مي 

مضمون گراييد و در دهة سي جزو شاعران رمانتيسم است كه غمنامه سروده است. شعر  

١٠٣   /   بررسي تأثير رمان «بيگانه» آلبركامو بر تفكّر نيهيليستي  شعر نادر نادرپور   



 ١٤٠٣  زمستان ، ٣٠، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة   /   ١٠٤

است.  مشابه  بيگانه  رمان  در  كامو  افكار  با  كه  است  زندگي  از  اندوهش  توصيف    «بيگانه» 

با دوره التهابات  شاعري وي دقيقاً منطبق  به جامعه معرفي شده و  بيگانه  آثار  اي است كه 

در اين مقاله شعر نادرپور به صورت    شاعران تأثير گذاشته است.  سياسي اجتماعي بر ذهينت

  تطبيقي در مقايسه با محتواي پوچي رمان «بيگانه» بررسي شده است.  

  بيان مسئله  -١-١

ترجمه شد و مورد استقبال قرار گرفت؛ محتواي   آلبركامو در ايران  بيگانه  زماني كه رمان 

اي غربي وجود داشت و شاعران متعهّد نيز در برابر هنيهيليستي در ايران با تأثير از مكتب

هاي نويسندگان غربي مثل كامو، افكار  وقايع اجتماعي متأثرّ بودند اما تأثيرپذيري از انديشه 

«چنين فضايي انديشة تحرّك و عصيان كه درونماية اصلي  پوچي را دو چندان كرد، گويي  

نجات همچون  دربخشي عمل مي آثار كاموست،  و سپس    كرد كه  توجه روشنفكران  آغاز 

) بنابراين به سرعت  ٣٠٣:  ١٣٩٩توجه مردم عادي را به خود جلب كرد» (فارسيان، قادري،  

هايي  غمنامهپورچافي« تحت تأثير شرايط جامعه و حالات پوچي و نوميدي به گفتة حسين

ها  استهاغلب شاعران خواسته يا ناخو)  ١٢٩:  ١٣٨٧پور چافي،  دروغين» به وجود آمد (حسين

به گفتة و نوميدي گفتند.  به مرگ مي   كدكنيشفيعي  از مرگ  انديشند و اصولاً  «غالباً شعرا 

انديشيدن شاعران به مرگ و حتي ستايش    هاي اصلي شعر اين دوره مسئلهمايهيكي از درون

  ).٦١: ١٣٨٣كدكني،  شفيعيمرگ و نااميدي عجيب و غريبي است» (

برجست شاعران  از  هم  از نادرپور  دوره  اين  در  پوچي  و  اندوه  محتواي  كه  است  معاصر  ه 

سو با رمانتيسم شعر سروده است  شود. وي جزو شاعران غنايي است و همشعرش ديده مي 

 يافته ـ تغزلي  ذاتي  خود ـ ابعاد همة در او مورد، شعر همين و از دارد  كاملاً تغزلي  ذهنيتي«

رمانتيسيم اجتماعي به مسائل اجتماعي و حوادث جامعه  اما در    )٨:  ١٣٨٩نژاد،  است» (باقي

در دهة    .شودگرايي ديده مي در دهة سي توجه دارد و در بخشي از اشعارش محتواي پوچ

سي كه نادرپور با چاپ اشعارش به جامعه شاعران پيوست، افكار كامو در ميان شاعران و  

كه نادرپور نيز با رمان بيگانه كامو    شوداين فرضيه مطرح مي اديبان ايراني رواج يافته بود.  

و  گونه بوده است خود وي رشتة زبان و ادبيات فرانسه خوانده بود  آشنا بود و البته حتماً اين

كند  مسلماً با كامو آشنا بود. اين فرضيه را وجود شعري به نام «بيگانه» در ديوان او قوي مي

هاي نمونة روشني در بازتاب انديشهست و هاي كامو اسو با انديشهكه از نظر محتوا نيز هم



هنجارشكني    و  اجتماعي  محيط  با  انسان  بيگانگي  وجودي،  تفكّر  جمله:  از  نيهيليستي 

نا و  ريشه اميدي و مرگ غيرمنطقي، پوچي  است. گرچه  افكار  هاي پوچطلبي  با  گرايي وي 

دهد. مسئلة  نشان ميكامو در رمان بيگانه متفاوت است اما مشابهات محتوايي، تأثيرپذيري را  

هاي رمان بيگانه كامو بر شعر نادرپور است. در  مايه و مؤلفّهاصلي پژوهش، بررسي تأثير بن

  اين بررسي، هدف پاسخ به سؤالات زير است.  

  ترين محتواي رمان بيگانه در شعر نادرپور چيست؟   ـ مهم١

مؤلفّه٢ نادرپور در كدام موارد هاي پوچـ مشابهات  بيگانه  با شعر  بيگانه كامو  گرايي رمان 

  است؟   

  گرايي كامو در رمان بيگانه چيست؟ هاي پوچمايهگرايي نادرپور با بنـ  تفاوت پوچ٣

  اهمّيت و ضرورت تحقيق - ١-٢

با مؤلفّه نادرپور  تطبيقي اشعار  با بررسي  رمان  هاي پوچي  اهمّيت تحقيق در اين است كه 

هاي كامو در  هاي فكري او با انديشهها و تشابهكامو، محتواي نيهيليسم شعر نادرپور، تفاوت

شود از آنجا كه تأثيرپذيري نادرپور از آثار كامو تاكنون بررسي نشده  رمان بيگانه مشخص مي 

مو،  گرايي شعر معاصر از آثار كاهاي پوچتواند در شناخت تأثير انديشهاست، اين بررسي مي 

  اي باشد. دستاورد تازه 

  پيشينة تحقيق - ١-٣

شناخته شده در ادبيات ايران است و پيرامون معرفي او و بررسي  آلبركامو يك شخصيت  

ها بررسي تأثير كامو در ادبيات،  آثارش تحقيقات متعدّد نوشته شده است. بيشترين پژوهش

) مقالة  ١٤٠٠سجادي، سجادي(  هاي معاصر است؛ از جمله:بررسي تطبيقي آثار او با داستان 

وارگي در دو رمان بيگانه اثر آلبركامو و بوف كور اثر صادق  «مطالعه تطبيقي پوچي و شي

هاي اگزيستانسياليستي  مايه) مقالة «بررسي تطبيقي بن١٤٠٠احمدي، غراياق زندي (  هدايت»،

ر ارتباط با تأثير  داند.  كامو و داستان سگ ولگرد صادق هدايت» را چاپ كرده  رمان بيگانه

»  خوانش ابداعي آلبر كامو در ايران) در مقالة «١٣٩٩وي بر شعر معاصر، فارسيان و قادري(

اند. همچنين اين  و اخوان بررسي كردهكدكني، شاملو  تأثير تفكّر آلبركامو را در شعر شفيعي

كه در  دند  در دانشگاه مشهد چاپ كر  ١٣٩٨نويسندگان كتاب«البركامو در ايران» را در سال  

طور گسترده، تأثيرپذيري شاعران اصل رسالة دانشجويي نويسندة دوم است. در اين كتاب به

/   ١٠٥  بررسي تأثير رمان «بيگانه» آلبركامو بر تفكّر نيهيليستي  شعر نادر نادرپور   
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و نويسندگان ايراني از آثار كامو بيان شده است؛ اما در هيچ پژوهشي تاكنون در مورد تأثير  

گرايي شعر معاصر و نيهيليسم شعر  بحثي نشده است. در موضوع پوچكامو بر شعر نادرپور  

(پوچن نيهيليسم  ابعاد مختلف  «بررسي  مقالة  از جمله  دارد  در ادرپور پيشينه وجود  گرايي) 

نادر  شعر شاعران معاصر (مهدي اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، منوچهر آتشي، 

در مجلة بهار ادب منتشر  ١٤٠٢نادرپور، محمدّ زهري)» از نويسندگان پژوهش حاضر در سال  

هاي هيچ انگاري در ارتباط با  ) در مقالة «بررسي مؤلفه١٤٠١همكاران( شده است. كريمي و 

نادر  و  مشيري  فريدون  رحماني،  اشعار نصرت  مطالعه:  مورد  معاصر  در شعر  غنايي  ادب 

)  ١٣٩٦هاي رمانتيسم در شعر نادرنادرپور»، شهرآبادي() در مقالة «جلوه١٣٩٣خافي(نادرپور»،  

) در  ١٣٩٩خانلي و همكاران (الژي در اشعار نادرپور»،  در مقاله «مضامين رمانتيسم و نوست

هاي اگزيستانسياليستي در شعر معاصر»، مشايخ كندسكلا و همكاران  مقالة «بررسي انديشه

گرايي نادرپور را  در بخشي پوچ  انديشي در شعر معاصر»هاي مرگ) در مقالة «مؤلفّه١٣٩٩(

بر شعر وي، پژوهشي انجام نشده است. لذا با  اند اما تاكنون در مورد تأثير كامو  بيان كرده

هاي آلبركامو و رمان بيگانه بر شعرش  نبود پيشينه خاص، اين مقاله با محوريت تأثير انديشه

  نوشته شده است. 

  روش تحقيق  -١-٤

اطّلاعات اين پژوهش با مطالعه مجموعه اشعار نادرپور و رمان بيگانه كامو گردآوري شده  

اي و گردآوري اطلاعات با ابزار فيش است. نگارش  ه صورت كتابخانهاست، روش مطالعه ب

  شيوة توصيفي تحليلي نوشته شده است. مقاله با بررسي تطبيقي انجام شده و به

  مباني نظري پژوهش  - ١-٥

  نيهيليسم  -١-٥-١

اي  نيهليسيم با اين عنوان محصول دوران مدرنيسم است «با مدرنيسم جهان خود را در هاله

ها خود  هاي غيرقابل كنترل ديد كه همه زاييدة شرايط جديد جهان بودند، شخصيترفتپيش

مي كنترل  غيرقابل  خروش  و  جوش  در  ندارند»  را  خود  براي  ثبات  ايجاد  توان  و  يابند 

كند.  هاي مختلف ظهور ميعنوان يك تفكّر با نظريهگرايي به) و پوچ١١٠:  ١٣٩٧پور،  (رحيمي

» به آن ism « گرفته شده است پسوند    Nihilنيهيليسم از كلمة لاتين    شناسي، واژةدر واژه

دهندة غياب  تهي است كه معناي هيچ نشاندر معني لغوي به معني هيچ و    اضافه شده است.
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(شايگان،   است  لازم  بودنش  كه  است  امري  وجود  تاريخچة  ١٣:  ١٣٧٨و  با  ارتباط  در    (

در سال   بار  «اوّلين  است  آمده  آن  در مفهوم اصطلاحي  لغت  اين  از  توسط    ١٩٣٩استفاده 

در نيويورك توسط هنرمندان    ١٩٦٠آرنولد توينبي به كار رفت. اين اصطلاح بعدها در دهه  

اين واژه را   ١٩٧٠پردازان اروپايي بودند كه در دهة گرفته شد. سپس نظريهكار  و منتقدان به  

انگاري ترجمه انگاري يا نيست معني هيچ  «به) در زبان فارسي  ٢:  ١٣٩٢به كار بردند» (زاهد،  

(زرشناس،   است»  پوچ).  ١٣:  ١٣٨٥شده  مفهوم  با  بيشتر  ميالبته  ياد  شود. همچنين  گرايي 

  گرايي» آمده است.  گرايشي»، «نهرايي»، «بيگهاي «ندانمعبارت

هاي مختلف  در تعاريف اصطلاحي، نيهيليسم يك مكتب فلسفي و فكري است كه در حوزه

تواند وجود داشته باشد  توان گفت يك انديشه است كه در هر چيزي مي وارد شده است. مي 

ا رها كردن، انتقادكردن، گرايي» است كه بو به آن مرتبط گردد. در ذات اين انديشه، يك «نه

-ماية فكري آن بيترين بندهد. مهممتناقض عمل كردن در مورد چيزي خود را نشان مي

به ارزشي   يافتن وجود  ارزش دانستن همه چيز است. در مفهوم فلسفي «نيهيليسم كاهش 

شود چرا كه  است كه سواي وجود است، اوّلين مرحلة اين جايگزيني با سقراط شروع مي

گذاري اخلاقي  گويد هر ارزشكند. به همين دليل نيچه ميستي را محدود به اخلاق ميوي ه

  ). ٦٦:  ١٣٧٩انجامد» (كيا، به نيهيليسم مي

شناختي است كه در آن شناختي و معرفتشناختي «نيهليسيم وضعيت رواندر مفهوم روان

ايطي اضطراب  رود و در پي آن شرمعناي زندگي، هستي بودن، خود و حيات از دست مي

) برخي نيز از اصل، همه  ٨٨:  ١٣٨٥شود» (زمانيان،  آفرين و سر در گمي روحي ايجاد مي 

آورند «اين گروه كساني هستند كه وعدة  شوند و به نيهيليسم مطلق روي ميچيز را منكر مي

دانند و از  آورند، رياضت و نيروانا را مهمل ميمذاهب را سخن لغو و بيهوده به حساب مي

ها زندگي انساني خطاي طبيعت است. مادة  يابند. به نظر آنات اين جهان نيز آرامش نميلذّ

صاحب شعور، فقط براي آن به وجود آمده كه غربت و بيگانگي خود را در جهاني كه دائم  

در حال دگرگوني است احساس كند و رنج ببرد. خودكشي در اين كيش، عمل به جايي  

  ).٥٦: ١٣٧٩ي مسلم است» (جعفري، است و پوچي و بيهودگي زندگ 
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  ادبيات تطبيقي  -١-٥-٢

ادبيات ملّت تطبيقي، بررسي  تاريخي  موضوع ادب  بررسي روابط  تطبيقي  ها است «ادبيات 

ها  هاست. چگونه ادبيات يك كشور با ادبيات ديگر سرزمينادبيات ملّي با ادبيات ديگر زبان 

مي تأثير  پيوند  يكديگر  بر  و  مي يابد  ميمتقابل  دريافت  چه  مبدأ  ادبيات  چه نهند؟  و  كند 

  دهد؟ چيزهايي را به عاريت مي

- هاي ادبي از يك ملتّ به ادبيات ديگر ملّتاز اين رو، ادبيات تطبيقي بيانگر انتقال پديده

 در نوزده قرن نخُست نيمة در  تطبيقي ادبيات) از نظر تاريخي «٩:  ١٣٩٥هاست» (تونجي،  

 ويلمن و ژان فرانسوا آبل و است  ادبيات تطبيقي فرانسه خاستگاه شد. زآغا زمين مغرب

» (حسيني، دانست آن گذاران پايه  نُخستين از  بايد  را  سربن دانشگاه ادبيات  آمپر استادان ژاك 

بعد از فرانسه، مكتب امريكايي و آلماني شكل گرفت اما در مقايسة ادبيات  )  ٢٢٤:  ١٣٩٢

مكتب با  تطبيقي  ادبيات  استفاده مي  ملل،  مطالعه شعر  فرانسوي  نيز  اين پژوهش  در  شود. 

ترين اصول اين مكتب، بررسي  نادرپور با رمان آلبركامو با اين مكتب تحليل شده است. مهم

ها و مشابهات دو اثر ادبي، بررسي روابط و مناسبات تاريخي ميان دو ادبيات،  و بيان قرابت

- ر جهت غني تر كردن آن و محدود بودن پژوهشتوجه به اهمّيت و جايگاه زبان و تلاش د

  ).١٦٧: ١٤٠٠هاي تطبيقي به بررسي تأثير و تأثّر در آثار ادبي (پيراني، 

  معرفي كامو و رمان بيگانه  -٣- ٥-١

در الجزاير به دنيا آمد. در كودكي با فقر بزرگ    ١٩١٣) در سال   Albert Camusآلبر كامو(

شد، او توانست به كمك معلم خود بورسيه تحصيلي بهترين دبيرستان شهر را به دست آورد 

دانشگاه  از  بعد  شد.  دانشگاه  وارد  فلسفه  رشتة  در  دبيرستان،  تحصيلات  اتمام  از  بعد  و 

در   ١٩٦٠نويسندگي روي آورد. سرانجام در سال  مطالعات در حوزة فلسفه را آغاز كرد و به  

كامو يك فيلسوف و نويسنده بود كه شهرت او بيشتر در فلسفة  سانحة رانندگي از دنيا رفت.  

اش را تسخير كرده بود. چندين دليل  نيهيليسم است كه از همان آغاز جواني تمام انديشه

. سرگشتگي  ٢عي عصر كامو  . شرايط اجتما ١براي گرايش وي به نيهليسم ذكر شده است « 

).  ١٥٧-١٥٨:  ١٣٨٢ها» (نصري،  . انديشة مرگ و بيگانگي انسان٣در حل معماي آفرينش و  

ش) در فرانسه    ١٣٢٠(  ١٩٤٢اين رمان در  در حوزة نويسندگي رمان «بيگانه» اوّلين اثر اوست.  

را دريافت  جايزة نوبل ادبيات    ١٩٥٧منتشر شد و به سرعت مورد توجه قرار گرفت و در سال  

زاده چاپ  اصغر خبرهاحمد و عليآل توسط جلال    ١٣٢٨كرد. ترجمة آن در ايران در سال  
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هاي ديگر آثارش و با گرايش فكري و شعري شاعران و نويسندگان  شد. بعد از آن با ترجمه

  به افكار او، يك شخصيت برجسته در ادبيات ايران گشت.  

  معرفي نادر نادرپور -١-٥-٤

در سال   در تهران به دنيا آمد. دورة متوسطه را در تهران گذراند. ١٣٠٨نادرپور در سال  نادر 

از دانشگاه سوربن فرانسه مدرك زبان و ادبيات فرانسوي  به فرانسه عزيمت كرد و    ١٣٢٨

در وزارت  گرفت و به ايران بازگشت. بعد از بازگشت از فرانسه، مشغول به كار شد، ابتدا  

هاي ديگر نيز روي آورد. از ليتش را آغاز كرد اما بعد از چند سال به شغلفرهنگ و هنر فعّا

راديو  در  را  امروز  ادب  گروه  سرپرستي  سِمتَ  اسلامي،  انقلاب  پيروزي  از  قبل  تا  جمله 

برنامهتلويزيون ملّي ايران عهده آثار نوآوران ادب معاصر  دار بود و  هايي درباره زندگي و 

پاره آنساخت كه  از  و    هااي  ايران  امروزي  ادبيات  به شناساندن  و  يافت  تاريخي  سنديت 

در آن   ١٣٦٥جهان، ياري كرد. وي بعد از انقلاب به فرانسه سفر كرد و تا ارديبهشت ماه  

شهر اقامت داشت. بعد از آن به امريكا رفت و تا پايان عمر در آنجا زندگي كرد. سرانجام   

  ٢١:  ١٣٨٠ه خاك سپرده شد. (نقل از سلحشور،  جا باز دنيا رفت و در همان  ١٣٧٨در سال  

  )   ١٨ـ 

اش چاپ شد  اوّلين مجموعة شعري  ١٣٣٢سال    شاعري را از دورة نوجواني آغاز كرد و در

) او شاعر دهة  ٢٥٦:  ١٣٩١پرداز اين دهه است» (زرقاني،  سنّتيترين چهرة نيمه«شاخصو  

ايران جاي گرفته بود كه بخش مهم آن تأثير  سي و چهل است. در آن دوره، مدرنيته در شعر  

از ادبيات غرب بود «انعكاس مستقيم آشنايي با ادبيات و شعر غرب و غير مستقيم شكل  

هاي سياسي و درهم تنيده  هاي فرهنگي، دگرگونيهاي اجتماعي، جريانبنديدادن به گروه

هاي سي و چهل  دههها و انعكاس آن در ادبيات و شعر مدرنيته در شعر فارسي  شدن آن

) در محتواي شعري، نادرپور  ١٠٦:  ١٣٩٧خورشيدي در ايران است» (يغمايي و همكاران،  

اما ذهينت او غنايي است و  .  يك شاعر غنايي است البته به محتواي اجتماعي نيز نظر دارد

  شود. محتواي نيهليسم در شعر غنايي او ديده مي
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  بحث و بررسي -٢

  نديشة نيهيليسي شعر معاصر  رمان بيگانه و ا-٢-١

محتواي رمان بيگانه توصيف زندگي فردي به نام مورسو است. او كارمند يك اداره است و  

كنند مادرش در  شود كه به او اعلام ميكند. داستان از جايي شروع مي به تنهايي زندگي مي 

انتظار همه، در رود. بر خلاف خانه سالمندان از دنيا رفته است. براي خاكسپاري مادرش مي

حوصله است.  كند و در مراسم بيكند. آفتاب سوزان او را اذيت ميمراسم مادر گريه نمي

انگيزه است. حتي  احساس و بيرود. او فرد بي اش ميفرداي آن روز به تفريح با معشوقه

كند، با خونسردي  معناست. وقتي ماري از او تقاضاي ازدواج ميوجود معشوق نيز برايش بي 

ازدواج ميمي او  با  دارد  اگر دوست  اما  ندارد،  ازدواج  به  تمايلي  زندگيگويد  با  كند.  اش 

تا اينكه يك روز بدون دليل كافي و قانع نواختي پيش مييك كننده يك مرد عرب را  رود 

كند و حتي  شود. از خود هيچ دفاعي نميافتد و محكوم به اعدام مي كشد، به زندان ميمي

تمام عقايد مذهبي و اجتماعي را رد ميمنتظر روز اعد  به راحتي مرگ را  ام است.  كند و 

  پذيرد. مي

اي نوشته  گونه كامو در اين داستان بيگانگي مورسو را با همه چيز توصيف كرده است. رمان به

شده كه گويا شامل دو بخش است. بخش اوّل، توصيف زندگي روزمرة مورسو است كه  

شود و بخش دوم زماني است كه مورسو به  ي شخصيت آشنا ميانگارمخاطب با تفكّر هيچ 

شود. در اينجا، عقايد پوچي مورسو در گفتار و رفتارش  افتد و به مرگ محكوم مي زندان مي

كند و همه چيز را محكوم به  وضوح توصيف شده است. او تمام عقايد بشري را نقد مي به

. در توصيف نهيليستي، مورسو شخصيتي نشيندبيند بنابراين منتظر مرگ خودش ميمرگ مي

معناباختهپوچ انسان  «قصة  و  گراست  معمول  هنجارهاي  ديگران  با  رابطه  در  كه  است  اي 

)  اما از اين نظر كه ويژگي بيگانگي با  ٨٥: ١٣٨٥تابد» (رستمي، معروف اجتماعي را بر نمي 

خاص است.     همه كس و همه چيز دارد و خود نيز براي همه بيگانه است، يك شخصيت

داند «آشكارا قصد داشت كه شخصيتي خودمختار و الگويي  كامو آن را قهرمان پوچي مي

(بره، خواسته٤٤:  ١٣٨١بيافريند»  شخصيت  اين  ذات  است«در  گفته  خودش  چنانكه  ام  ) 

  مسيحي بيآفرينم كه يگانه مسيحي است كه ما را سزاست» (همان). 
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انديشي، پوچي را در ماهيت  نااميدي و مرگ   از اين منظر مورسو بينش روشني دارد و در 

ماند، كامو در معرفي داستان و قضاوت  اش از آغاز تا پايان رمان ميبيند و بر عقيدهزندگي مي

مخاطب گفته است: «با خواندن سرگذشت مردي كه بدون هيچ وضع و داعيه قهرماني در  

ه اشتباه نيفتد. براي من پيش  شود اميد هست كه خواننده زياد براه حقيقت پذيراي مرگ مي 

ام تا در قهرمان كتاب خود، چهره تنها  آمده است كه بر خلاف عرف ادّعا كنم كه كوشيده

مسيحي راستيني را كه شايسته آنيم تصوير كنم. با اين توضيحات خواننده درخواهد يافت  

كه هر هنرمندي  گويم منتهي با طنزي  احترامي ميكه من اين نكته را بدون كوچكترين قصد بي

  ).  ٣٤:  ١٣٨٩محقّ است. دربارة شخصيتي كه آفريده است به كار برد» (رحيمي، 

ترجمه   ايران  با  تفكّراتي كه در شخصيت مورسو است، وقتي در  ميان شاعران كه  شد در 

سرودند به سرعت مورد پذيرش قرار  تفكرّات مكتب نيهليسيم و رمانتيسم و غيره شعر مي

اين شاعران است كه در آغاز شاعري با تفكّر پوچي شعر سروده است   گرفت. نادرپور جزو

تأثير از محتواي اين  و برجسته ترين شعرش در اين موضوع «بيگانه» نام دارد كه گويي با 

رمان است. از نظر ساختار اين شعر در قالب چهارپاره است و در دفتر «دختر جام» در سال  

اش را با زندگي گفته است. محتواي اين شعر كوتاه  گي منتشر شد. بسيار كوتاه، بيگان  ١٣٣٣

گويد اگر كسي از من بپرسد كه هدفت از زندگي چيست به  چنين است، در ابتداي شعر مي 

كنم. از وقتي كه به دنيا آمدم بار زندگي  ترسم مجبوراً زندگي ميگويم چون از مرگ مي او مي

اين دنيا من مهمان ناشناسي هستم و هيچ    اي جز زيستن ندارم. دركنم و چارهرا تحمّل مي

هاي دل من گوش نداد  كس مرا نشناخت و اندوه دروني مرا درك نكرد. هيچ كس به حرف

براي من معنايي ندارد و من نشاط زندگي  به درونم راه نجست. هيچ چيز اين زندگي  و 

و جملات شاعر  ها  ندارم. اين محتوا با تأسّي از اندوه شخصي و اجتماعي است اما عقيده

مي نشان  را  بيگانه  رمان  از  علاوهتأثيري  را  دهد.  پوچي  نيز  متعدّد  اشعار  در  شعر،  اين  بر 

انديشه تطبيق  با رمان توصيف كرده است. موارد زير  ارتباط  در  در اشعارش  نادرپور  هاي 

  بيگانه است.   
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  هاي رمان بيگانه در شعر نادرپور  مؤلفّه- ٢-٢

  پوچي -٢-٢-١

- اش نيز درگير پوچف پوچي است. مورسو قهرمان پوچي است كه زندگي سادهبيگانه توصي

زند. «او در زندگاني از محرومترين اشخاص  شود و سرنوشت تلخ برايش رقم ميگرايي مي 

در بين ما، از سهم كمتري برخوردار است. روي هم رفته خوشحال است. مسرور در اين 

را هم كه بدان نايل گشته و استحقاقش را    تندباد حوادث است ولي همين مختصر سعادتي 

  ).  ٨٣: ١٣٧٠» (هاجري،دهدنيافته است به سبب روش زندگي پوچ بر باد مي

شود كه  شود. همين خستگي باعث ميويژگي شخصيت او اين است كه از آفتاب خسته مي

ا  كشد. وقتي او ر از مراسم خاكسپاري مادرش دلزده شود و به همين خاطر مرد عرب را مي

توصيف كرده است «چهاربار ديگر هفت تير را روي جسد بيمي حركتي كه  كشد، چنين 

شدند، خالي كردم و اين همچون چهار ضربه كوتاه  رفتند و ناپديد ميها در آن فرو ميگلوله

بدبختي مي  بر  (كامو،  بود كه  او  ٣٦:  ١٣٥٦نواختم»  از  وكيل  پوچي است كه وقتي  تفكّر   (

گويد: «عادت از خود پرسيدن  مرگ مادر اندوهگين بود؟ او در جواب مي  پرسد آيا در روزمي

به او مي٣٨ام» (همان:  را مدّتي است از دست داده حرفي  گويد چرا آدم كم) وقتي قاضي 

دهد: «علّتش اين است كه هيچ وقت چيز مهمي ندارم كه بگويم» (همان: است جواب مي

٣٨ .(  

گويد كه به  شود. او چندين بار ميا در افكارش ديده مياعتقادي به خدبا چنين تفكّري، بي

مي او  به  وقتي كشيش  ندارد.  اعتقاد  نيست؟  خدا  نوميدي  فرط  از  اعتقادش  اين  آيا  گويد 

نيست فقط مي مي نوميد  (همان:گويد  اين طبيعي است  و  دادگاه را  ٦١ترسد  نتيجة  ) وقتي 

كند. در زندان وقتي كه ديگر  ف ميفهمد، زندگي خودش را پايان يافته و متوقّف توصيمي

كند «حس كردم كه اين سلول  آيد توقّف زندگي را آنجا حس مي كسي براي ملاقات او نمي

اينجا متوقّف مي  در  زندگانيم  (همان:  زندان خانة من است و  در  ٤١شود»  ) وقتي كشيش 

دارد. «به  هايش ن اي براي شنيدن حرفآيد، حوصلهزندان براي آمرزشش به ملاقات او مي

كنيد؟ و من گفت پس هيچ اميدي نداريد و با فكر اينكه براي ابد خواهيد مرد، زندگاني مي 

  ). ٦٢من جواب دادم: بله» (همان: 

ويژه در گرايي در شعر معاصر با تفكّر نيهيليستي در دهة سي فراگير است. بهپوچي و پوچ

يي كه تحوّلات سياسي اجتماعي  مرداد وارد فضاي جديدي شد؛ فضا  ٢٨دورة پس از كودتاي  



 /١١٣   بررسي تأثير رمان «بيگانه» آلبركامو بر تفكّر نيهيليستي  شعر نادر نادرپور   

موجب شد تا شعر هم، همچون خود شاعر به گوشه انزوا فرو رود. انزوايي كه محصول آن  

«معناي زندگي،   شودگرايي در معناي زندگي ديده مييأس و نااميدي بود. در نيهليسيم، پوچ

هايي  ثخصوص بح دهد؛ بهگرايي را به خود اختصاص مياي از منازعات پوچبخش عمده

ويژه در  را كه غلظت فلسفي كمتري دارند. بحث از معناي زندگي در ساحت فلسفي و به

دهد»  گرايي اگزيستانسيال نشان ميشكل پوچشكل مدرن و پسامدرن آن، معمولاً خود را به

كرد، از اين  اي زندگي ميبالطبع نادرپور هم كه در چنين جامعه  )١٣٧:  ١٤٠٠پور،  (ابراهيمي

شود.  ستثني نبوده و يأس و نااميدي يكي از محورهاي فكري شعر او محسوب ميقاعده م

طوري كه اگر بخواهيم در يك  آيد. بهمايه مهم به حساب ميدر شعر بيگانه، پوچي يك بن

توانيم تصوّر  كلمه مضمون اصلي اين شعر را به زبان بياوريم چيزي جز كلمه «پوچي» را نمي

خود نمود اثبات اين ادّعاست. در آغاز شعر گفته است به اين    كنيم. سطر به سطر اين شعر

  ترسد:كند كه از مرگ ميدليل زندگي مي 

   از من بپرسد روزي كسي  اگر 

  كه ديگر قصدت از اين زندگي چيست ؟

  ترسم از مرگ بدو گويم كه چون مي

  ).  ١٨٥: ١٣٨٢مرا راهي به غير از زندگي نيست ( نادرپور،  

  در پايان شعر گفته است:  

  چه سود از تابش اين ماه و خورشيد  

  كه چشمان مرا تابندگي نيست  

  همان را گر نشاط زندگي هست 

  )  ١٨٦مرا ديگر نشاط زندگي نيست ... (همان: 

اش را از اين جهان بيان كرده  پوچي، نارضايتيبر اين شعر، در شعر «ملال» با تفكّر  علاوه

هاي جهان ديگر به او اثري ندارد. از اين جهان دلگير است و اين ملال  گويد جاذبهاست. مي

  انتهاست.  بي

  جهانا ! فسون تو ام بي اثر شد 

  نگيرد مرا جذبه مهر و ماهت 

  نه آن زعفراني فروغ غروبت 
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  نه آن لعلگون پرتو صبحگاهت 

  ل از تو دارم جهانا ! ملا

  ). ١٩٠ملالي كه آغاز و پايان ندارد (همان: 

  خواهي  تنهايي و مرگ-٢-٢-٢

مورسو آدم تنهايي است و تنها زندگي كردن را دوست دارد. او آدم اجتماعي نيست، فقط با 

ها نيز فقط براي زندگي  همسايه، صاحب رستوران، همكاران اداره ارتباط دارد و اين ارتباط

اي به نام «ماري» است كه حتي تمايل به ازدواج با او  . رابطه نزديك او با رفيقهروزمره است

ندارد و صرفاً براي اينكه ماري او را دوست دارد، در كنار اوست، در واقع كسي براي مورسو  

هاي پر  روگويد «چشمانش از نگاه كردن به پيادهمهم نيست. او تنهايي را دوست دارد، مي

  ) ٥٣: ١٣٥٦ند (كامو،  ا آدم خسته شده

تفاوت  زندگي براي او بر طبق عادت است، تلاشي براي تحوّل ندارد و نسبت به همه چيز بي

شود و وقتي خبر اعدام خود را  كند. حتي از مرگ عزيزترين كسش غمگين نميعمل مي

دام  افتد كه از ديدن مراسم اعاي از پدرش ميشنود به فكر اعدام باشكوه است. ياد خاطرهمي

گويد «هيچ چيز مهمتر از يك اعدام نيست به عبارت ديگر،  حالش بد شده بود اما مورسو مي

مي مرد  يك  كه  بود  چيزي  تنها  (همان:  اين  كند»  پيدا  علاقه  آن  به  ادامه  ٥٩توانست  در   (

رود (همان) او نتيجة دادگاه  ها ميگويد اگر از اين زندان بيرون بيايد به تماشاي همة اعداممي

به آن اعتراضي نميا مي ر آيد و او را نصيحت  كند، حتي وقتي كشيش نزد او ميپذيرد و 

تواند تحمّل كند و بعد از رفتن  كند كه طلب آمرزش نمايد، حضور او و سخنانش را نميمي

در پايان رمان، مرگ    ).٦٤او به گفتة خودش «او رفت و من آرامش خود را باز يافتم» (همان:  

پذيرد و  بيند. هيچ حس بدي به مرگ ندارد، آن را ميسرگرفتن دوباره مي  را زندگي و از

با فريادهايشان  فقط مي تماشاچيان بسياري حضور بهم رسانند و  خواهد در روز اعدامش 

  )٦٥پيشواز او شوند (همان: 

اين علاقه به حضور باشكوه مردم در مراسم اعدام از مورسو يك قهرمان پوچي ساخته است.  

خواهد قهرمان باشد اما قهرمان شدن را در گريز از خويشتن يافته است. آلبركامو در  او مي

كند «مرگ» است او سعي دارد مرگ را امري  اي كه اشاره مياكثر آثار خود به نخستين نكته

اهمّيتي نسبت به مرگ  طبيعي جلوه دهد و در مورد اين موضوع هراسي به خود راه ندهد. بي 

تفاوت است،  ت بيگانه آورده است. مورسو كه نسبت به همه چيز جهان بيرا با اوّلين جملا
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دانم» (همان:  كند «امروز مادرم مرد، شايد هم ديروز نميگونه بيان ميخبر مرگ مادرش را اين

١١ .(  

كند و بيگانه با آن انديشد، همه چيز را رها مي در اين نوع تفكّر بشر به فراموشي هستي مي

شناختي است كه در آن حالت «نيهيليسم وضعيت روانشناختي و معرفت   شود  در اينمي

رود و در پي آن شرايطي اضطراب  معناي زندگي، هستي، بودن، خود و حيات از دست مي

شود. نيهيليسم جدي نگرفتن دنيا و هر آن چيزي است  روحي ايجاد ميآفرين و سردرگمي 

يي با شرايط بيروني، هيچ توضيح و تفسير و شويم. نيهيليست در روياروكه با آن مواجه مي

نيهيليست، گويي غريبهتوجيهي نمي هاي  اي است در اين عالم، در ميان واقعيتيابد. يك 

تواند آنها را تغيير دهد» (زمانيان، سخت و زمختي كه نه قدرت فهم آنان را دارد و نه مي

٩٠:  ١٣٨٥ .(  

ايران به خصوص در دورة پس از كودتاي   تأثير چنين رويكردي در فلسفة غرب، در ادبيات

- شود. نادرپور هم از جمله اين شاعران است. زندگي در تنهايي و مرگمرداد ديده مي  ٢٨

ها» كه  ها و دستواهي در شعر او در دهة سي تكرار شده است. از اشعار، دفتر «چشمخ

ها و دستها تاريك  اوّلين دفتر شعري اوست، در اين مؤلّفه برجسته است «فضاي عمومي چشم

است و تقريباً همه اشعار در پس زمينه شب و تاريكي فرو رفته است. سطح محتوايي شعرش  

پردازد، اندوهي  انديش و بدبينانه است. حتي آنگاه كه به عشق و مضامين ليريك مي نيز مرگ

ه  موذي و كشدار در رگ و پي شعر منتشر است ... سرودهاي او به طرز غريبي شباهت تام ب

  ).  ١٨٣: ١٣٩١سينماي وحشت دارد» (زرقاني، 

توان بيان خواهي مي در ابيات زير از شعر «ديگر نمانده هيچ» كاملاً افكار مورسو را از مرگ

  داند: گريزد و مرگ را رهايي را ميكرد. شاعر از خودش مي

  تنها شدم، گريختم از خود، گريختم

  تا شايد اين گريختنم زندگي دهد 

  كه مرگ اگر همتي كند تنها شدم  

  شايد مرا رهايي ازين بندگي دهد 

  تنها شدم كه هيچ نپرسم نشان كس 

  ).١٦٥ـ  ١٦٦: ١٣٨٢تنها شدم كه هيچ نگيرم سراغ خويش (نادرپور، 
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انديشي» است كه اين موضوع را همانند رمان  اساس فكري او در سرودن شعر بيگانه «مرگ

بيگانه كامو در نخستين جملات شعري خود مطرح كرده است. همچنين در پايان شعر خود 

در شعر بيگانه، محتواي كلي تنهايي شاعر و  همچون پايان رمان بيگانه آرزوي مرگ دارد.  

وان خودكشي ندارد اما  ترسد (تكند كه از مرگ ميطلبي اوست. به اين دليل زندگي مي مرگ 

فكر   به  دارد  كه  پوچي  تمام  با  مورسو  نيز  بيگانه  رمان  در  ندارد)  دوست  هم  را  زندگي 

اش را خود  خودكشي نيست، مرگ را دوست دارد اما هرگز در صدد اين نيست كه زندگي

شود براي زندگي كردن تلاشي ندارد. نادرپور  به پايان برساند. وقتي هم محكوم به مرگ مي 

  شعر بيگانه زندگي را به عنوان باري بر دوش توصيف كرده است.   در

  من آن دم چشم بر دنيا گشودم 

  كه بار زندگي بر دوش من بود 

 بي دلخواه خويشم آفريدند  چو

     ).١٨٥اي جز زيستن بود .... (همان: مرا كي چاره

- كس نميچ كند: « هيگونه مطرح ميسارتر همين مضمون را در كتاب «ادبيات چيست» اين

تواند در جهان نباشد، از آن روي كه به جهان آمده است ... بشر بدون اراده و اطلاع خود به  

  ). ١٦: ١٣٨٨دنيا آمده است و ناچار است كه در اين دنيا به سر برد» (سارتر، 

بينيم، مورسو  وقتي با كشيشي كه براي آمرزش او به زندان آمده است  در بيگانه كامو مي

«در مدّت همه اين زندگي    گويد زندگي باري بر روي دوش او بوده استكند ميمشاجره مي 

هايي كه هنوز نيامده  ام و از ميان سال پوچي كه بارش را به دوش كشيده بودم از اعماق آينده 

كرد. همة  بودند وزشي تاريك به جانم مي وزيد كه در مسير خود همه چيز را يكسان مي

شد. براي  ام به من نشان داده مي ها زيستهتر از آننه چندان واقعيهايي چيزهايي كه در سال

من مرگ ديگران يا عشق يك مادر چه اهمّيتي داشت. خداي اين كشيش، زندگي و حياتي  

:  ١٣٥٦گزينند برايم چه اهمّيتي داشت» (كامو، كنند، سرنوشتي كه بر ميكه مردم انتخاب مي

٦٣ .(  

تنهبي اطراف،  به  بودن  مرگاهمّيت  و  در  ايي  كه  است  زندگي  ديدن  پوچ  خواهي حاصل 

هاي وجودي،  هدفي زندگي آمده است «از ديدگاه نيهيليستعنوان بي نيهيليست وجودي به

شود، بلكه امري كاملاً ناموجه  چيز منتهي نمي  هيچ كند و به زندگي هيچ غايتي را دنبال نمي 
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ود ندارد، اما هيچ دليلي هم براي زندگي  اين معنا كه هيچ توجيهي براي زندگي وجاست؛ به  

  ).٢٧٥:  ١٣٨٢» (ضيمران،  نكردن وجود ندارد

بر شعر بيگانه، نادرپور در ابيات متعدّدي از زندگي خود ناراضي است و آن را عبث  علاوه

داند كه همه  انگيز زندگي، خود را تك درختي ميداند، در ابيات زير با اندوه از گذران غممي

  دور شدند و تنها مانده استاز او 

ام چو ساية گمگشتگان به راه/ لرزم چو شاخ و  انگيز زندگي/ افتادهتنها در اين غروب غم 

نيمه نهالان  از تكبرگ   /... باران شامگاه/  تازيانة  زير  زندگي بيجان/ در  اميد من/ درخت 

تودهاند/ شبيك پريدهمرغان روزها همه يك ه/ از دور از ديار  هاي كلاغان شامگاها چو 

  ).١٥٥: ١٣٨٢اند (نادرپور،ها رسيدهافق

خواهي او نيز  گويد و به دنبال مرگ است، مرگدر شعر «از درون شب» تنهايي خود را مي

خواهد از سنگيني تنهايي و پوچي زندگي به وسيلة مرگ رها شود. به خاطر تنهايي است. مي

  به سراغ او بيايد.  خواهد در ابيات زير از اين شعر از مرگ مي

  مرا اي دست خون آشام تقدير  

  گريبان گير و در ظلمت رها كن 

  مرا بر يال استرها فروبند  

  مرا از بال اخترها جدا كن  

 هاي مريخ  مرا در زير دندان

  كم فرو ريزبه نرمي خرد كن، كم

  مرا در آسياي كهنه چرخ  

  غباري ساز و در كام سبو ريز  

  بكوب اي دست مرگ امشب درم را  

  گيرد سراغي كه از من كس نمي

  روشني ماند  شب تاريك من بي

  ). ١١٣بر كن چراغي (همان:  تو اي چشم سيه !
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  تفاوتي  بي-٢-٢-٣

احساس  عدم تلاش و تغيير براي بهبود شرايط در هر دو اثر است، در رمان بيگانه مورسو بي

بدون واكنش به مسائل زندگي است حتي مرگ مادرش براي او تأثيرگذار نبوده است. بعد   و

كند. با خود  كند و هيچ تغييري در خود احساس نمياز دفن مادرش روز معمولي را آغاز مي

گويد: «مادرم اكنون به خاك سپرده شده است و فردا دوباره به سركار خواهم رفت و از  مي

  ).  ٢٠ :١٣٥٦هيچ تغييري حاصل نشده است» (كامو،  هم اةينها گذشته  

اش ماري  تفاوت است. وقتي معشوقهترين مسئلة زندگي او ازدواج است كه به آن هم بيمهم

)  ٢٨كند (همان:  دهد برايم فرقي نميپرسد «آيا حاضرم با او ازدواج كنم» جواب مياز او مي

ديگر   بار  ندارد؛  معنايي  او  براي  داشتن  ازدواج ميدوست  تقاضاي  او  از  او ماري  به  كند. 

توانيم  شك دوستش ندارم  و اگر او مايل باشد ما ميگويد اين حرف معنايي ندارد ولي بيمي

  ). ٢٩ازدواج كنيم (همان: 

تفاوتي اوست. او به راحتي رأي دادگاه  عدم اعتراض او در برابر نتيجة دادگاه، نقطة اوج بي

)  ٥١دهد وي به عللي پوچ مردي را كشته است (همان:  يص ميپذيرد. دادستان تشخرا مي 

گويد: «فكر كردم و گفتم حتي وقتي از او مي پرسند كه آيا از اين قتل پشيمان است؟ او مي

  ).٣٩كنم» (همان: در خودم بيشتر از پشيماني واقعي، احساس ملال و اندوهي مي 

شود و به دنبال  آيد، نگران او نمينمياش ماري ديگر براي ملاقات او به زندان  وقتي رفيقه

گويد او شايد مرده است و برايم ديگر اهمّيتي نداشت. من  خبري از او نيست. با خود مي 

را عادي مي به خوبي مي اين مطلب  از مرگم  يافتم. چون  مرا پس  ديگران هم  كه  فهميدم 

  ).٦١فراموش خواهند كرد (همان: 

وضعيتبي برابر  در  زندتفاوتي  و  هاي  زندگي  از  شاعر  است.  آمده  نادرپور  شعر  در  گي 

گر اندوه است. اندوه او كند، فقط توصيفسرنوشتش ملال دارد، اما تلاشي براي تغيير نمي

به دليل اينكه كسي او را باور نكرد، بودن براي مردم است. كسي او را نشناخت    نيز بيگانه 

  تنهايي را انتخاب كرده است. 

،  ٢٦،  ٢٤،  ٢٢كند» (همان:  را در رمان بيگانه با جمله «برايم فرقي نمي  كامو هم اين روزمرگي

گذارد. همين روزمرگي است كه توانايي انديشيدن را  و ...) بارها به معرض نمايش مي  ٢٨

دليل است. در اتفّاق كشتن مرد عرب، وقتي به كنار دريا  از او گرفته است و رفتارهايش بي

آنكه به آن بينديشم به اينجا آمده بودم» (همان: بي«  د، گفته است:بينرود و مرد عرب را ميمي



 /١١٩   بررسي تأثير رمان «بيگانه» آلبركامو بر تفكّر نيهيليستي  شعر نادر نادرپور   

آيد و مرد عرب با اين حركت  ) به خاطر اينكه آفتاب به صورتش نزند، يك قدم جلو مي٣٥

آورد. مورسو هم با ديدن چاقو نه به خاطر  كند و چاقوي خود را در ميوي احساس خطر مي

به خا بلكه  اختيار ماشه را طر فروباريدن آتش بر سرش بيترس از چاقوكشي مرد عرب، 

شود  ) بدين ترتيب مرد عرب كشته مي ٣٦كند(همان:  كشد و عرق آفتاب را از خود دور ميمي

و سرانجام آن گرفتاري مورسو و اعدام است. اضطراب دروني او از آفتاب دليلي است كه  

شود  رفتار ظاهري محكوم مي  پذير ندارد و براي همين در دادگاه براساسظاهر موجه و درك

توانند احساس او را بفهمد زيرا او در جواب اينكه چرا  كند و نميكس او را درك نميو هيچ

)  ٣٩بعد از شليك يك تير به مرد عرب و كشتن او، چهار تير ديگر به او شليك كرد (همان:  

  دگي است.  تفاوتي مورسو به معناي زن آورد. شليك چهار گلولة ديگر، بيدليلي نمي

شود. بعد از بيان اجبار زيستن و  ها ديده ميدر شعر بيگانه نادرپور، خستگي از روزمرگي

بر دوش خود توصيف مي باري  شود و به  كند. وارد تفكّرات وجودي مياينكه زندگي را 

سازي مورسو مطابقت دارد. كند كه با انديشة كامو در شخصيتعدم درك مردم تأكيد مي

با گمورسو هيچ نيز  نادرپور  اه رفتار و كردارش از سوي مردم مورد پذيرش قرار نگرفت. 

اش را از پشت ظاهر آرام  گويد كه كسي درون او را نشناخت و اضطراب درونياندوه مي

  تشخيص نداد: 

  برونم كي خبر داد از درونم 

  كه آن خاموش و اين آتشفشان بود

  نقابي داشتم بر چهره، آرام 

  ها نهان بودانكه در پشتش چه طوف

  همه گفتند عيب از ديده تست 

  بيني كه زيباست جهان را به چه مي

  ندانم راست است اين گفته يا نه

  ). ١٨٦: ١٣٨٢ولي دانم كه عيب از هستي ماست (نادرپور،  

- ها و دستدر مجموعة «چشمتفاوتي در اشعار ديگر او نيز نمود يافته است از جمله  اين بي

آمده است. در شعر «سفر كرده» توصيفش از زندگي خود، مردم و  ها»، «سرمه خورشيد»  

نميمرگ  را  زندگي  كامو است.  انديشة  نيست، زيرا  انديشي، مشابه  خواهد، خواهان كسي 
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تفاوت  د،  براي همين ديگر به زندگي و همة مردم بي كس او را نشناخت و درك نكرهيچ

گونه مورسو نيز در زندان در انتظار مرگ و است و فقط به انتظار مرگ مانده است. همان

  ماند:  مراسم باشكوه اعدام مي 

  ديگر در انتظار كه باشم؟   

  زيرا مرا هواي كسي نيست  

  روزي گَرمَ هزار هوس بود  

  امروز ديگرم هوايي نيست ...  

  اي بود در اين سرود گمشده

  كان را كسي نخواند و نپرداخت 

  هرگز مرا چنان كه من هستم   

  يك آفريده زين همه نشناخت  

  بس درد داشتم كه بگويم  

  اما دلم نگفت و نهان كرد

  بيهوده بود هر چه سرودم 

  ها چه توان كرد؟ با اين سروده

  سيد دردا كه كس نگفت و نپر

  كاخر چه بود و چيست گناهم 

  گر سرنوشت من همه اين بود 

  نفرين به سرنوشت سياهم 

  اي مرگ! اي سپيدم دور!

  بر اين شب سياه فرودتاب  

  تنها در انتظار تو هم  

  ). ١٨٣بشتاب اي نيامده بشتاب (همان:  

 بيگانگي و هنجار شكني -٢-٢-٤

كليد واژة اصلي رمان «بيگانه» كامو است كه  بيگانگي با خود، مردم، جهان و معناي زندگي  

بارها با نمودهاي مختلف در اين رمان مورد توجه قرار گرفته است. در مفهوم نيهيليستي  

«بيگانگي حالتي است كه بر اثر اوضاع و احوال محيط پيرامون مذهبي، اقتصادي، سياسي و 
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ندارد تا جائي كه با او، چون طوري كه فرد، ديگر بر خود اختياري  آيد به... به وجود مي

  ) ٢١: ١٣٨٨شود.» (سارتر،  شيء رفتار مي 

دهد از منظر كامو، زندگي يك بازي همگاني  در رمان بيگانه توصيف زندگي مورسو نشان مي

است كه هر كس در آن شركت نكند با جامعه بيگانه است. مورسو طوري از وقايع و اطرافيان 

ها بيگانه است. او اين بيگانگي را از ابتداي داستان با  تمام آنكند كه گوئي با  صحبت مي

كند چنان بيگانه به زندگي است كه واكنش  لحن سرد خود نسبت به مرگ مادرش بيان مي

نمي نشان  مادرش  مرگ  براي  مي خاصي  همگان  تعجب  باعث  همين  و  كامو  دهد  شود. 

بي و  تهوعّ  تفكّاحساس  از شدت  ناشي  كه  را  خود  عبارت  حوصلگي  با  است  وجودي  ر 

(كامو،   بزنم»  ندارم در موردش حرف  نشان  ٤١:  ١٣٥٦«چيزهاي هست كه هيچ دوست   (

رسد بالطبع آن انسان دائماً در حال  دهد زماني كه احساس اين بيگانگي به اوج خود ميمي

هنجارشكنيهنجار  است،  بهشكني  كه  است  هائي  بيگانگي  همين  محصول  ناخودآگاه  طور 

)  ٦٢،  ٤٨،  ٣٤،  ١٩،  ١٨شود (همان:  ن است كه مورسو مدام از همه چيز كسل ميبراي همي

آيا از مرگ  بعد از مراسم مادر به تفريح مي رود. او حتي در پاسخ به اين سؤال وكيل كه 

شود به دهد نشده است. اين بيگانگي است كه باعث ميمادرش اندوهگين شد، جواب مي

) در واقع زماني كه چنين احساسي به انسان ٣٦همان:  دليل نورآفتاب مرد عرب را بكشد (

پسندد (خواه مطابق هنجارهاي  طور كه خود دوست دارد و ميكند آندهد، سعي ميدست مي

شاهد   دائماً  كه  است  دليل  همين  به  كند  زندگي  نباشد)  مطابق  خواه  باشد  اجتماعي 

  هاي مورسو هستيم. هنجارشكني

بيگانگي و هنجارشكني در ش «مهمان ناشناس»، «سخن  اين  نادرپور در جملات  بيگانه  عر 

گويد  خبري مردم از حال او»، آمده است. نادرپور بعد از اينكه مينداشتن با آشنايان»، «بي

كس بيگانه است، خود را «مهمان»  چيز و همهگويد با همهمجبور به زندگي است، در ادامه مي

شاعر است كه در زندگي جايگاه ويژه خود را  نامد. همين واژه نشانگر بيگانگي مطلق  مي

شناسند و ديگر هم از او خبري ندارند( مرا از  فهمد كسي را نميندارد و در اين مهماني مي

  او خبر، اورا ز من نيست): 

  من اينجا مهماني ناشناسم

  كه با نا آشنايانم سخن نيست 
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  به هر كس روي كردم ديدم كه آوخ 

  ست مرا از او خبر اورا ز من ني

  حديثم را كسي نشنيد نشنيد 

  درونم را كسي نشناخت نشناخت

  بر اين چنگي كه نام زندگي داشت

  ). ١٨٦:  ١٣٨٢سرودم را كسي ننواخت ننواخت (نادرپور،  

اي در سكوت» زندگي را يك «محبس» خطاب كرده است، گذشتن آرام زندگي  در شعر «ناله 

گريزد و به  ست كه حتي از مرگ مياش چنان ابراي او مثل مرگ جانسوز است. بيگانگي 

  دنبال مرگ ديگر است.   

  مرگ است، مرگ تيره جانسوز است  

 گذرد آرام  اين زندگي كه مي

 كشدم تا صبح ها كه مياين شام

 ). ١١٦ـ  ١١٧كشدم تا شام  (همان: ها كه ميوين بام

 در پايان شعر گفته است:  

  در حيرتم كه چيست سرانجامم 

 زيرا از آنچه هست، حذر دارم  

 زين مرگ جاودانه گريزانم  

   ).١١٨در دل، اميد مرگ دگر دارم (همان: 

  تفاوت انديشه نادرپور با كامو  -٢-٢-٥

توان مطابقت داد. نااميدي  نادرپور جزو شاعران نيهيليسم نيست و كليت آثارش را با كامو نمي

گرايي مطلق به فلسفة  نيز دلايل سياسي اجتماعي و شخصي دارد و پوچ  گرايي ويو پوچ

به عبارتي ريشه نيافته است.  با رمان بيگانه  هاي پوچهستي در شعرش فراواني  گرايي وي 

اي كه كامو در آثارش به آن توجه دارد، نرسيده است. متفاوت است. بنابراين هرگز به پوچي

گرايش تاريخي،  نظر  پوچي  از  همانند  هاي  حتي  و  دارد  بسامد  سي  دهة  در  آثارش  در 

بينيهيليست به  ميها  زندگي  و  و جهان  خدا  انكار  و  شعر  اعتقادي  مثل  خدا»  رسد  «شعر 

در انديشة پوچي، شعر بيگانه يك نمونه مشخص است. اما در اين    )٢١٧:  ١٣٨٢(نادرپور،  

رمان بيگانه مورسو از وقايع زندگي شود. در  شعر نيز تفاوت نگاه نادرپور با كامو ديده مي 
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خرسند است و اندوهي ندارد. در پايان كتاب، وقتي قرار است اعدام خود را بپذيرد. درك  

ام  گويد حس كردم خوشبخت بودهخواهد، ميكند دنيا شبيه اوست. او اعدام باشكوه را ميمي

لق زندگي است اما  ) اين احساس نشان از نفي مط٦٤:  ١٣٥٦و باز هم خواهم بود (كامو،  

اما   پوچي دارد  بيگانه گرچه محتواي  نيست سراسر شعر  نادرپور  در شعر  چنين احساسي 

دهد، اين محتوا، به سبب گلايه و اندوهش از سرنوشت است كه  دقت در شعرش نشان مي

نشانگر آرزومندي روزهاي خوب است. به اين دليل كه كسي درون او را نشناخت، كسي او  

) نادرپور به دنبال  ١٨٥ـ  ١٨٦:  ١٣٨٢مه گفتند عيب از ديده توست (نادرپور،  را ننواخت، ه

  مرگ است.

هاي غنايي، التهابات سياسي اجتماعي، خفقان موجود در جامعه يكي از دلايل بر جنبهعلاوه

بر شعر او تأثير عميق گذاشته    ١٣٣٢مرداد  ٢٨ويژه اينكه كودتاي  گرايي وي شده است. بهپوچ

گرايي در شعر رشد كرد. نادرپور نيز در اين دوره، اشعار ع كودتا به يكباره پوچاست. با وقو

اي را توصيف  «طغيان» كه جامعهمتعدّدي در توصيف جامعة استبدادي سروده است، مثل شعر  

رسد  هايي پر از خشم و نفرت به گوش ميجا دود و آتش است و نالهكرده است كه همه

تفاوت ريشه،  گرايية پوچ) در انديش١٣٧ـ  ١٣٨(همان:   نيهيليسم  شعر «چكامه كوچ»  هاي 

دهد، در اين شعر به دنبال رفتن از جامعه است. اما دليل  هاي كامو نشان ميوي را با انديشه

به پوچي مي  نارضايتي  دليل  به  بلكه  نيست  معناي زندگي  نفي  او  انديشد. جامعه را  رفتن 

خانه است،  كرده  توصيف  تاهراسناك  مثل  هيچها  و  هستند  اين  بوت  نيست،  روشنايي  جا 

) دليل اين اندوه، خفقان و استبدادي  ٤٨٢ـ  ٤٨٣(همان:  جامعه ديگر شايستگي ماندن ندارد.

  است كه بعد از كودتا در جامعه گسترده شده است.  

ها و بوي خون و باروت فضاي كشتار خونين  در آغاز شعر با بيان نمادين تابوت بودن خانه

  رده است. را توصيف ك

  كسي ز شهر خبر آورد  

  ها همه تاريكتر ز تابوت است كه خانه

  هوا هنوز پر از بوي خون و باروت است 

  هاي روشن را تفنگداران فانوس

  ). ٤٨٢خندند (همان: به دود و شعله بدل مي كنند و مي
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  با همين محتوا شعر را ادامه داده و در پايان به دنبال رفتن از اين جامعه است:  

  دان سفر بربند  جامهتو 

  و رو به ساحل ديگر كن 

  ها  حاصل غريبيمگر كه در شب بي

  ).٤٨٣غم تو و دانه اشكي به خاك بفشاند (همان: 

بر رمان بيگانه، ديگر آثار او نيز با  گرايي در آثار كامو يك انديشه بنيادين است كه علاوهپوچ

دهة   از  بعد  تدريج  به  نادرپور  اما  است  محوريت  انديشهاين  از  زمان  گذشت  با  هاي  سي 

  شود. نيهيليستي جدا مي

كند كه از  «شعر نقاب و نماز» گوياي رهايي او از نيهيليسم است. در اين شعر توصيف مي

كند كه حضور قلب نداشت و نماز  در ابتداي شعر از اين ناراحتي مي.  آيد تيرگي به سپيده مي

بيند. در آينه هستي را  از نماز خودش را در آينه ميخواندن بازي لفظ براي او شده بود بعد 

آن هراسان ميپر از هول نيستي مي دنياي مهبيند و از  به  آلود پناه  شود. شاعر در درونش 

گويد كه  صداي به او ميرود، در خواب  خواند و به خواب ميبرد و در آنجا نماز ميمي

تعبير نمادين  ندا خوشحال ميبرخيزد و نمازش را دوباره بخواند، شاعر از اين   با  شود و 

ميمي تيرگي  دل  از  سپيده  ميگويد  سپيده  به سوي  غروب  از  او  و  با صداي  زايد  و  آيد 

 خواند  خروسان نماز مي

و بانگي از دل آيينه تهي برخاست / كه اي به خواب فرورفته!/ نقاب مندرس خويش را ز  

بيآغاز!/ دهان پنجره، از مژدة سحر پر بود/ سپيده  چهره برانداز/ و آن نماز رها كرده را دوباره  

راندم/ و با صداي خروسان، زاد/ من از غروب به سوي/  سپيده مي از رحم تنگ تيرگي مي

  ). ٤٢٨: ١٣٨٢خواندم (نادرپور، نماز مي

  گيري نتيجه-٣

ا نگاهي به در اين مقاله تفكّر نيهيليستي رمان بيگانه آلبر كامو در ارتباط با ادبيات معاصر ب

شعر بيگانه و ديگر اشعار نادر نادرپور بررسي شد. نادرپور جزو شاعران نيهيليستي معاصر  

نيست اما محتواي شعرش در اين دوره با گرايش پوچي است. او شعر بيگانه را در دهة سي  

سرود. محتواي اين شعر توصيفي از وضعيت پوچي و سرگرداني انسان در اين جهان است  
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كس بيگانه است و ديگران گذراند و از همهرا به اجبار و با اضطراب دروني ميكه زندگي  

  هم با او بيگانه هستند.  

ها»، «دختر  ها و دستهاي«چشمبر اين اشعار، در اغلب اشعار اين دوره در مجموعهعلاوه

انگور» اين محتوا ديده مي   هاي محتوايي در رمان كامو شود كه مشابه ويژگي جام»، «شعر 

توان گفت نادرپور، محتواي اين شعر را از رمان بيگانه  است. نتيجة پژوهش نشان داد مي

ماية اصلي هر دو اثر است. در رمان كامو، مورسو قهرمان  كامو اقتباس كرده است. پوچي بن

شود زيرا  كشد و سرانجام در برابر مرگ تسليم ميپوچي است كه بار زندگي را به دوش مي 

  داند، كوم به مرگ مي چيز را محهمه

در شعر بيگانه نيز نادرپور از زندگي اجباري، تنهايي، بيگانگي با همه، عدم درك ديگران  

نيست.   زيبا  اثر  دو  هر  در  زندگي  دارد.  مطابقت  مورسو  با شخصيت  كه  است  اندوهگين 

كند حتي آرزوي او اين است كه در روز اعدامش،  تفاوت به همه چيز زندگي ميمورسو بي

گويد  اشاچيان بسياري حضور يابند و اعدامش باشكوه شود. در شعر بيگانه نيز نادرپور ميتم

كس در  روزهايش نشاطي ندارند و از اين جهان سودي به او نرسيده است. بيگانگي با همه

چيز مرسوم  شعر نادرپور با وصف «ميهمان ناشناس» آمده و در رمان كامو، مورسو با همه

دهد شعر نادرپور گرچه دقيقاً محتوايي همانند رمان كامو  وارد نشان ميبيگانه است. اين م

تأثيرپذيري  ندارد اما انديشه هاي او را اقتباس كرده است. نمودار زير ميزان تقريبي درصد 

دهد. اين نمودار با شمارش اشعاري از  نادرپور را از انديشه كامو در رمان بيگانه نشان مي

  ها سروده، بيان شده است.  وعديوان او كه در اين موض
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خواهي و تنهايي  هاي كامو، مرگبا توجه به نمودار، با بررسي كليت اشعار نادرپور، از انديشه

ها فراواني دارد. شاعر از زندگي دلگير است و مرگ را  در شعر نادرپور نسبت به ديگر مؤلفّه

ه بيگانگي مؤلفّة اصلي است اما محتواي  داند. در تأثير از رمان بيگانه نيز، با اينكراه نجات مي

شعر مرگ كلي  مقايسة  در  دارد.  اشعارش  ديگر  و  شعر  اين  در  را  تكرار  بيشترين  خواهي 

هاي نيهيليست او با افكار كامو متفاوت  نادرپور با انديشه كامو، نتيجه تحقيق نشان داد: ريشه

به خا نادرپور  به نفي مطلق زندگي رسيده است اما  از زندگي و است. كامو  طر نارضايتي 

  خفقان و استبداد جامعه به نيهيليسم رسيده است.   
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